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حســابداری بی‌شک 
بحثــی فنی اســت، و 
البته فراتر از بحث فنی 
محض مــی‌رود. این‌که 
ما چه‌طور و چگونه حسابداری می‌کنیم، 
بر زندگــی همه‌ی مــا در جامعه تأثیر 
می‌گذارد؛ یعنی پــای »منافع عمومی« 
در شیوه‌ی حسابداری ما مطرح است. از 
این‌رو، باید به سمت آن نوع گزارش‌دهی 
مالــی برویم کــه پاســخگوی نیازهای 
جامعه و دولت اســت. چنین اســت که 
ناچاریم به نقش حسابداری در مدیریت 
اقتصــاد کلان بپردازیــم؛ حتــی نقش 
حسابداری در حل مسائل محیط‌زیست 
و تغییرات‌ آب‌‌وهوا اهمیت بســیار دارد. 
امروز حســابداران برای گزارش‌دهی در 
همه‌ی ایــن زمینه‌ها اســتاندارد دارند، 
و در بسیاری از کشــورها ناچارند رفتار 
بنگاه در حفظ محیط‌زیســت را گزارش 

کنند.
حســابداری  تمرکــز  گذشــته،  در 
برتخصیص منابع از طریق بازار ســرمایه 
بــود. حســابداری مورد اقتبــاس ما در 
کشــورهای در حــال توســعه، آن نوع 
حســابداری اســت که در برون بنگاه بر 
تخصیص منابع از طریق بازار ســرمایه 
و در درون بنــگاه از طریق حســابداری 

مدیریت بــر تخصیص منابع درون بنگاه 
تمرکز دارد. این شــیوه‌ی حســابداری 
کم‌تــر توزیع منابع را گــزارش می‌کند: 
نمی‌گویــد چــه کســانی در تخصیص 

می‌برند و چه کسانی می‌بازند؟
بر فرهنگ هم تأثیر  حسابداری طبعاً 
می‌گذارد. ایــن تأثیر فرهنگی بر نگاه ما 
بر جهان تأثیــر می‌گذارد. چنین نگاهی 
اســت که تعریف می‌کند چــه چیز در 
جامعه مهم اســت و منبــع ارزش تلقی 
می‌شــود. حســابداری با چیزهایی که 
شناسایی می‌کند و حساب آن‌ها را نگاه 
می‌دارد، تصویری )داســتانی( از جهان 
و ســازمان‌های درون آن در اختیــار ما 
می‌گــذارد. حســابداری مرســوم امروز 
جهان با تمرکز روی دارایی‌های فیزیکی 
و تعهــدات مالی، مدیریــت آن‌ها را در 
اولویــت می‌گذارد و آن‌هــا را در کانون 
توجه ما قرار می‌دهد. بدیهی اســت اگر 
حســابداری حســاب کیفیت محصول، 
ایمنی کارکنان، ســرمایه‌ی انســانی یا 
کار کودکان را نگاه می‌داشت، آن‌گاه آن 
مسائل در کانون توجه ما قرار می‌گرفت.

وقتی حســابداری روی رفتــار بنگاه 
نســبت به شــرایط کارکنان یا عملکرد 
زیست‌محیطی متمرکز نمی‌شود، معنای 

آن یکی از چهار پیش‌فرض زیر است: 

* سیاســت‌گذاران حسابداری نسبت 
به کنش و اقدامات شــرکت‌ها و مدیران 

آن‌ها اعتماد کامل دارند.
* سیاست‌گذاران حسابداری معتقدند 
این ابعاد از رفتار شرکت‌ها مهم نیست و 
نیازی به نگاهداری حساب آن‌ها نیست 

و گزارشگری لازم ندارد. 
* سیاســت‌گذاران حسابداری فرض 
می‌کننــد رفتار بنگاه‌ها بــه طور دقیق 
توســط بازارهایی که به‌ طور کامل کارا 
هستند و به‌خوبی عمل می‌کنند، کنترل 

می‌شود.
* و بـالاخـــره سـیـاسـت‌گـــذاران 
حســابداری فرض می‌کنند گزارش‌دهی 
مالــی و شــرکتی حــوزه‌ی تخصــص 
حسابداران است و بقیه‌ی کار برعهده‌ی 

سایر گزارشگران اطلاعات است.
اگر فرض آخر درســت باشد، آن‌گاه 
باید پرســید چه اوصاف و داستان‌هایی 
از رفتار شــرکت‌ها توســط حسابداران 
بایــد نقــل ‌شــود و چــه اطلاعاتی به 
آمارگران‌،  چون  اطلاع‌رســان‌ها  ســایر 
اقتصاددانــان و جامعه‌شناســان واگذار 
‌شود؟ ســئوال مهم این اســت که اگر 
پیش‌فرض‌های بالا صــورت نمی‌گرفت، 
آیــا بــرای مثــال حســابداران ایرانی 
امروز  اتفاقات  نمی‌توانســتند در فرایند 

نقش حسابداری
در حفظ منافع عمومی1  
 حسین عبده تبریزی 
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در نیشکر هفت تپه، در فولاد خوزستان 
یا اتفاقات مؤسســه‌ی اعتباری کاسپین 

مؤثرتر عمل کنند.
در جامعه  فرایند سیاســی  وظیفه‌ی 
)و فراتــر از آن در دولــت و جامعــه( 
اســت که این آثــار را شناســایی کند، 
و بگویــد وظیفه‌ی گزارشــگری در هر 
حوزه برعهده‌ی چه کســی اســت و چه 
چیز بایــد انداز‌ه‌گیری شــود؛ و چگونه 
اندازه‌گیری صورت گیــرد. حتی  ایــن 
اگر بگوییم این همــه می‌باید در فرایند 
سیاسی تعیین‌تکلیف شود، باز هم جای 
این ســؤال باقی است که آیا حسابداران 
مسؤولیتی در تحریک و اطلاع‌رسانی به 
فرایند سیاسی )دولت و جامعه( ندارند؟ 
جواب طبعاً مثبت اســت؛ به دلیل آثار 
اجتماعــی و فرهنگــی ایــن رویدادها، 
حســابداران می‌باید جامعــه و دولت را 
مطلــع کنند و باعث طــرح موضوع در 
فرایند سیاســی شوند. وگرنه، پیام آن‌ها 

به جامعه و دولت این است که همه چیز 
مطلوب است.

در جامعه‌ی مــا تعریف دقیق و مورد 
توافقــی در مورد اهداف حســابداری و 
نقش حســابداران در شناســایی منافع 
عمومــی و اقدام بــرای حفــظ منافع 
عمومی وجود ندارد؛ مــا در ایران هنوز 
وارد ایــن نــوع بحث‌هــا نشــده‌ایم؛ از 
ضرورت هماهنگی بین منافع بازار و رفاه 
اجتماعی صحبت نکرده‌ایم. فارغ از منظر 
اقتصادی هر یک از مــا، این‌که به یکی 
از نحله‌های جریان اصلی اقتصاد معتقد 
باشیم و دیدگاه مســلط اقتصاد بازار را 
بگیریم و یا بــه دیدگاه‌های نظری دیگر 
متکی باشــیم، موضوع منافع عمومی و 
عدالت را تغییر نمی‌دهد و آن موضوعات 
سرجای خودشان است. منافع عمومی و 
بسط عدالت و رفاه جامعه ایجاب می‌کند 
حســابداران در تعریف آن‌چه ارزشیابی 
می‌کنند و بــه جامعه گزارش می‌دهند، 

دیدگاه گسترده‌تری را انتخاب کنند.
نظریات معتقد به اقتصاد بازار متنوع 
اســت. ایــن نظریات مختلــف هر یک 
»مقررات حســابداری بین‌المللی« خود 
را ایجــاب می‌کننــد و رویه‌های وحدت 
عمــل متفاوتی را عرضــه می‌کنند. این 
مقررات و رویه‌ها اهــداف مختلف برای 
در  نقــش حســابداری  و  حســابداری 
جامعه تعریف می‌کنند: برای چه کســی 
حســابداری می‌کنیــم؟ چگونه رابطه‌ی 
بین گزارش‌دهی شرکت و سیاست‌های 
اقتصاد کلان را تعریف می‌کنیم؟ چگونه 
حســابداری نیازهای دولت و جامعه را 

پاسخ می‌دهد؟ ... . 
توجه حســابداران در سطح جهان بر 
تمرکز روی بازارهای سرمایه به اهمیت 
آن بازارهــا در اقتصاد مدرن برمی‌گردد: 
مدل‌های خوش‌ساخت رفتار سرمایه‌گذار 
اطلاعاتی  پایگاه‌هــای  اســت؛  فــراوان 
گســترده نیز وجود دارد. بنابراین، توجه 
حسابداران به بازارهای سرمایه قابل‌فهم 
اما »بازارهای ســرمایه« کلیت  اســت. 
جامعه را نمی‌ســازند. نیاز گزارشــگری 
جامعه گســترده‌تر از نیاز بازار ســرمایه 
اســت و نباید مورد غفلت قرار گیرد. اگر 
نگاه حسابداری را به بازار سرمایه محدود 
کنیم، انتخابی با گرایش‌های شــخصی، 
سیاسی یا ارزشــی خاص داشته‌ایم. اما 
اجتماعــی آن‌گاه می‌تواند جامعه  علوم 
را به‌درستی مدیریت کند که چشم‌انداز 
گســترده‌تری برای خــود انتخاب کند. 
در سیاست‌گذاری حســابداری با هدف 
پاسخگویی به نیازهای اجتماع، ناچاریم 
بــه مســائل گســترده‌تری بپردازیــم؛ 
ناچاریم  بــه نیازهای جامعه و دولت در 

گسترده‌ترین مفهوم آن توجه کنیم. 
البتــه، در این انتخــاب، مدل دولت 
تعیین‌کننده است. مثلًا این‌که از دولت 
مردم‌ســالارِ معطوف بــه حداکثرکردن 
رفــاه اجتماعی صحبــت می‌کنیم، یا از 
دولت سرگشــته‌‌ای مرکب از آژانس‌ها و 
وزارتخانه‌های متفرق که ســازوکارها و 
می‌کنند،  دنبــال  را  مختلف  ارزش‌های 
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انتخــاب متفاوت می‌شــود. به‌علاوه، در 
این انتخاب، »جامعه« نیز اهمیت دارد. 
چه جمع‌بنــدی از جامعه داریم؟ ویژگی 
تضاد آن غالب اســت یــا ویژگی اجماع 
در آن مــوج می‌زند. در چنین جامعه‌ای 
چگونه اطلاعات موردنیاز باید شناسایی 
‌شود؟ البته در صورت وجود اجماع، این 

شناسایی آسان‌تر است.
نیازهــای  پاســخگوی  حســابداری 
اطلاعاتی و در عین حــال کمک‌کننده 
به شــکل‌دادن بــه نیازهــای احتمالی 
جامعــه و دولــت اســت. بســیاری از 
که  مدعی‌اند  سیاست‌گذاران حسابداری 
شــیوه‌ی واحدی از حسابداری می‌تواند 
بــرای همه‌ی اهــداف مفید باشــد و از 
ایــن‌رو به دنبــال آن بهترین شــیوه‌ی 
واحــد می‌گردنــد. در صورتی‌که ارائه‌ها 

و توصیف‌هــای حســابداری مختلــف؛ 
متفاوتی  نقشه‌های  و  تصاویر، حکایت‌ها 
از عملکرد ســازمانی ارائــه می‌کنند. به 
همیــن دلیل، »چارچوب‌هــای نظری« 
مختلفی برای گزارشگری مالی پیشنهاد 
شده است که هر کدام تصویری متفاوت 
از این‌که چه چیزی باید گزارش شــود، 
ارائه می‌دهند. در دهه‌ی 60 شمســی، 
همایشــی در یکی از شهرســتان‌ها به 
همت دانشگاهیان شکل گرفت که هدف 
از آن تعییــن »چارچــوب نظری ملی« 
برای حســابداری در جمهوری اسلامی 
ایران بود. در همان جلسه هم بحث شد 
کــه قواعد حســابداری و چارچوب‌های 
نظری به‌ناگزیر بازتاب قدرت، سیاســت، 
تاریخ‌هــای ملی و ســنت‌ها و نظام‌های 
اعتقادی کسانی هستند که استانداردها 

را تعیین می‌کنند. یعنی هر مجموعه‌ای 
از اســتانداردها، مثــل IFRS امروز، در 
چارچوب اقتصاد سیاســی خاص تعریف 
شده است. این اســتانداردها به شرایط 
جــاری حاکم بــر جهان یا بخشــی از 
کشورها پاسخ می‌دهد و به همین دلیل 
هم با تغییر شرایط، این استانداردها باید 

تغییر کند. آن‌ها موقتی و ناپایدارند.
وقتی در طول تاریخ هم به نظام‌های 
گزارش‌دهی توجه می‌کنیم، مثلًا اصول 
 )1976( Renshall گزارش‌دهی شرکتی
را مورد بررسی قرار می‌دهیم که حمایت 
از رویکــرد ذینفعــان متعــدد را دنبال 
می‌کند، یا پیشنهاد حسابداران فرانسوی 
از قبیل Sundreau )1976( را مطالعه 
می‌کنیم که حمایــت از رویکرد حقوق 
کارکنان و دموکراسی صنعتی را مدنظر 
 )2012( FASB دارد، یا چارچوب نظری
را از نظر می‌گذرانیم که متهم اســت از 
مدل خاص ســرمایه‌داری ســهامداران 
حمایــت می‌کند؛ طبعــاً در همه‌ی این 
نظام‌های گزارش‌دهی که هر یک مبتنی 
بر چارچوب نظری ویژه‌ای اســت، جای 
پای قدرت، سیاست و نظام‌های اعتقادی 

را می‌یابیم.
امــروزه، نظر غالــب در این عرصه به 

شرح زیر خلاصه می‌شود:
- توصیف‌ها و شــرح‌های حسابداری 
مختلف، داستان‌های متفاوتی می‌گویند.

* ســؤال‌ آن اســت که کدام داستان 
تصویری درســت‌تر از واقعیت است و به 

نیازهای دولت و جامعه پاسخ می‌دهد.
متنــوع  داســتان‌های  ارائــه‌ی   *

)نقشه‌های بدیل( ترجیح داده می‌شود.
* مطلوب‌تــر آن اســت روایتــی از 
حسابداری انتخاب شود که رابطه‌ی بین 
گزارشگری مالی و سیاست اقتصاد کلان 
را بهتر بازتــاب می‌دهد؛ روایت‌هایی که 
به گزارشــگری اجتماعی، رفاه جامعه و 

پایداری می‌پردازند. 
پی‌نویس‌ها:

1. این سخنرانی در همایش بزرگداشت روز حسابدار در تاریخ 14 آذرماه 1397 در شهر اصفهان ایراد شد. انجمن مدیران مالی اصفهان، انجمن صنفی حسابداران 
اصفهان و انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌ها و مؤسسات حسابداری و حسابرسی استان اصفهان میزبان همایش بودند.


